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 چکیده
این مقاله  و است هینظرپردازان مهم دنیای غرب است که در حوزه تعلیم و تربیت دارای جان دیویی یکی از نظریه

ربیت، اصول تربیت ، آراء تربیتی ایشان، مبانی تربیتی، اهداف تدهدیمنظریه تربیتی جان دیویی را مورد بررسی قرار 

 ردیگیمقرار  مورد مقایسه قرآنهای تربیت از دیدگاه دیویی مورد توجه است و در آخر مبانی ایشان با مبانی و روش

ز نقد نظریه . هدف از این پژوهش نیخوردیمکه در آخر تفاوت اساسی بین خروجی از مبانی دیویی و اسلام به چشم 

ورت گرفته ص کتابخانهآوری اطلاعات به شکل جمعدیویی از نگاه قرآن است و با روشی تحلیلی و توصیفی و نیز با 

 قرآننظر گرایی است از مدیویی چون مبتی بر مادی بانی جاناست. آنچه که مورد توجه است این است که تمام م

حدو بیست  مردود است و در قرآنو اهداف حدود هشتاد درصد آن از منظر  هاروشکریم مردود است اما در حوزه 

 است. قرآندرصد آن مورد پذیرش 
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 مقدمه

زیادی بر  ریاست که اول بار در آمریکا پدید آمد و در تفکر و حیات عقلی این سرزمین تأث یاپراگماتیسم فلسفه

 گونهپراگماتیسم در بخش آموزش و پرورش خود در اکثر نظریات وامدار نظریات جان دیویی است به  جای گذاشت

گفت نظریات تعلیم و تربیتی پراگماتیسم  توانیم(، 273، ص، 1366، اسکلفر. )داندیم هاسمیپراگماتکه او را غول 

. این فلسفه در اواخر قرن نوزدهم با متفکرانی نظیر ویلیام جیمز نظریات دیویی است ریتأثیا از دیویی است و یا تحت 

به ارمغان آورد  کردیکه در آن تدریس م برای مراکز آموزش خود یادهیدیویی یک پد .و جان دیویی به ظهور رسید

و  که تعلیمات تجربی برداشتتعلیم و تربیت  یابزرگی در پیشبرد و برنامه گامی و در فلسفه تعلیم و تربیت خود

ها قرار دارد. فلسفه تعلیم و تربیت وی هنوز به وفور در قلب تجربیات به دست آمده تجلی نریزی در رأس آبرنامه

تربیتی  یهازهی. در مورد تجربیات و انگباشدیم این مطلبهمانطوریکه بازتاب خارجی آن نیز گویای  کندیم

سین تعلیم و تربیت در قرن بیستم بوده است. یفراوانی وجود دارد به احتمال قوی او اثرگذارترین تئور یهایخواندن

تجربیات و بازتاب در مسیر آزادی و جامعیت نقش دیویی در این سیر عمدتاً ممتاز بوده است. توجه وی به کسب 

 قابل تحسین بوده و در یادگیری در محیط سازنده بوده است.

 مختصری از زندگی دیویی
م. در لینگتون آمریکا، چشم به جهان گشود. شغل  1859جان دیویی، فیلسوف و مربی بزرگ آمریکایی، در سال 

 کرده، به خواربارفروشی روی آورد.پدرش کشاورزی بود که پس از مدتی آن را رها 

ی نخست هاسالدبیرستان و  دورهو کم حرف توصیف شده است در آغاز جوانی و  که فوق العاده کمرو دیویی

که هنگام تحصیل در دبیرستان، چنان در حد متوسط  گونهدانشگاه، هوشمندی و استعداد قوی از خود نشان نداد، به 

بتواند برای تحصیلات عالیه وارد دانشگاه شود، به هر حال به دانشگاه راه یافت،  شدینمکه احتمال داده  نمودیم

ی خلاقیت فکری و فعالیت فلسفی از وی هانشانهعطفی در افکار او بود و  نقطهی آخر تحصیل در دانشگاه، هاسال

 بروز کرد.

ز موضع یک پراگماتیسم تمام یی است. وی اآمریکااصالت عملی( ) سمیپراگماتوی از شارحان و مفسران بزرگ 

یی است برای هاهینظرو فلسفه تعلیم و تربیت از نظر وی،  داندیمعیار، حقیقت فلسفه را همان فلسفه تعلیم و تربیت 

 و وسایل پیشرفته در آن، است. هاکیتکنحل مسائل عملی، بارورتر کردن آموزش و پرورش و استفاده از 

 برجستهیی و نیز در تحولات مهم آموزش و پرورش در قرن بیستم، دارای نقش آمریکا فلسفهدیویی در تفکر و 

و مقالات فراوانی در آمریکا و کشورهای دیگر  هاکتابی وی، هادگاهیدو  هاهینظر، هاشهیاند دربارهبوده است و 

. چشم از 1952سال ی مختلف هم ترجمه شده است. دیویی، در ژوئن هازبانمنتشرشده و بسیاری از کتابهای او به 

 (.140ص ، 1374، کاردان) جهان فروبست.

 ی تربیتی دیوییهادگاهید
 ی تربیتی را از نظر دیویی چنین خلاصه کرد.هادگاهید توانیم



از همدیگر تفکیک کرد و آن دو، حکم واحد را دارند. همچنانکه  توانینمنظر و عمل یا نظریه و عملکرد را  -

 بین تن و روان، دوگانگی وجود ندارد. زندگی در مدرسه هم از زندگی در خارج از مدرسه جدا نیست.

زندگی و یادگیری مترادفند. یادگیری در مدرسه، زندگی است نه آماده شدن برای زندگی. یادگیری بدون  -

 عمل غیر ممکن است.

 آموزش و پرورش یا فرایند تربیتی، سازماندهی مجدد، بازسازی و تغییر شکل دادن است. -

 .کندیمآموزش و پرورش فرایندی است اجتماعی که فرد را با جامعه و شعور اجتماعی مرتبط  -

ارزش آموزش و پرورش به این است که روابط اجتماعی را بر انگیزد و سبب شود که یادگیرندگان به آثار  -

 تماعی اعمال خود توجه داشته باشند.اج

و  شناختی باشندروان یهانشیبشناختی است. مربیان باید دارای ند آموزش و پرورش، روانیک سوی فرای -

 شناختی فرد سازگار باشد.د با ساختار روانتربیت بای

که باعث توقف یا ممانعت رشد تجارب دیگری گردد غیر آموزشی است. هر تجربه، یک نیروی  تجربههر  -

 کار مورد قضاوت قرار داد. جهینتبر اساس جهت و  توانیممحرک است و ارزش آن را 

که انسان را به تعامل موفق با محیط قادر  میخوانیمیی را اصیل هاتجربهتجربه، فرایند یادگیری آدمی است و  -

 .سازندیم

در خدمت زندگی نیست و آن در صورتی درست خواهد بود که به حل  لهیوسفکر یا اندیشه جز ابزار یا  -

است که در پرتو آن آدمی خویشتن را با مقتضیات  لهیوسبه عبارت دیگر، فکر، ؛ مورد نظر موفق شود مسئله

 .کندیمنوین سازگار 

. باشدیمبیولوژیکی( است و هدف آن، ایجاد سازگاری میان فرد و محیط او ) یشناختستزی عتاًیطبتفکر  -

 بخشی از وسایل دفاعی انسان در تلاش برای زندگی هستند. هافلسفهو  هامنطقو مفاهیم، عقاید،  تفکرها همه

 .ندیآیمها از روابطی که به یک جهان مشترک بزرگ تعلق دارد، به وجود همه درس -

ید به کودک امکان دهد که بیش از پیش، مستقل و آزاد بار آید و به سازگاری با تغییرات آموزش و پرورش با -

 محیط اجتماعی و استفاده از آن تغییرات، قادر باشد.

دیگر دشوار است تفکیک یک مسئله تربیتی نیز از سایر  مسائلهمان قدر که جدا کردن یک مسئله فلسفی از  -

بغرنج دیگر بستگی  مسائلشکل است زیرا حل هر مسئله تربیتی به حل آن م جداگانهزندگی و بررسی  مسائل

 دارد.

ی سرشتی در پرتو امکانات هاتیفعالی انسانی به معنای سمت دادن هوشمندانه به راستبهآموزش و پرورش  -

 (468ص ، 1377 ،نژادشعاریو ملزومات شرایط اجتماعی است. )

فرایند آموزش و » خود هدف یا غایت خودش است.آموزش و پرورش، پشت سرش هدفی ندارد بلکه  -

آموزش و پرورش » (181، ص 1363 ،کانل)« و تغییر مداوم است پرورش، فرایند تجدید سازمان، بازسازی

 همان(.«)تجربه است وقفهبازسازی بی 

 یرسالاطرز تفکر مردم  لازمهآزادی ی که  نیتریاساس» آموزش و پرورش رابطه تنگاتنگ با آزادی دارد. -

آزاد نیستند. شرط اساسی  واقعاً است، زیرا آن افراد برای رسیدن به کمال « ذهن» یآزاددموکراسی( است، )



آموزش و پرورش، پیش از هر چیزی دیگر، پرورش تحت مردم سالاری و  فهیوظمردم سالاری و مهمترین 

، 1366 ،اسکلفر )«آموزش و پرورش پیش از هر چیزی دیگر، پرورش شرایط آزادی است فهیوظمهمترین 

 (.321ص 

 آن آموختن نقطه فهیوظی انتقادی اندیشیدن است. هاروشاول گسترش  درجههدف آموزش و پرورش در » -

ون را نظری خاص نیست، بلکه به کاراندازی آن نیروهای تشخیص و انتقاد است که مسئولانه نظرات گوناگ

 .)همان( «داوری کنند

 تبیین نظریه
آیین تعلیم و » دیویی در مورد نحوه تفکرش درباره آموزش و پرورش در آغاز یهاگفته نیتریو قو نیترروشن

تنها آموزش و پرورش صحیح که مورد تأیید است آموزش و پرورشی است که » :دیگویآمده است. او م «تربیت من

این گفته به « ، به برانگیزاندن قوای کودک بپردازد.ابدییاجتماعی که کودک خود را در آن ماز طریق مقتضیات شرایط 

 یهاخاص آن خواسته یهاتی؛ جهانی که وضعدهدیراستی آموزش و پرورش را در جهان عملی واقعی جای م

، آموزش و پرورش یک ها پاسخ گوید؛ بنابراینو کودک در همین جهان باید به این خواسته دهدیکودک را شکل م

و نه فقط جایی برای  ندیآیبه عرصه عمل م هاشهیکنش عملی است که مستلزم واکنش است و جایی است که اند

 تی، وضعطلبدیبه صرف اندیشه بودنشان. دیویی آن نوع وضعیتی که پاسخی را م ییهاشهیمدگویی به اندآ خوش

. او کندیفرآیند پژوهش را که جوهر آموزش و پرورش است، فعال م، تیو این وضع نامدینامتعین یا مسأله انگیز م

متعارض، تیره و تار و غیره است.  یهانهیمختل، آشفته، مبهم، مغشوش، مملو از زم نینامتع یهاتیوضع دیگویم

ان که به واسطه تاخت و تاز شک بد کندیتوصیف م مانیدیرا نارسایی یکی از باورهای کل هاتیلیپمن این وضع

 .(33تا  28 ، ص1391، لیپمن) میاهشیار شده

 دلایل نظریه
به همین جهت بیشتر آثار  داندیمدیویی آموزش و پرورش را دارای کاربرد وسیعی در همه نهادهای اجتماعی 

ایشان پیرامون ماهیت آموزش و پرورش و کاربردهای عملی و زنده و سودبخش به نگارش در آمده است. دیویی 

ی معلومات و اطلاعات نیست که هاتودهمعتقد بود که هدف آموزش و پرورش انباشتن مغز و ذهن دانش آموزان از 

. به اعتقاد ندیآینمی گذشته برای حل مسائل آینده به کار هاتجربهشد زیرا سودمند با تواندینماین روش بدون تردید 

 :دیویی، آنچه در نظام آموزش و پرورش باید بیش از همه مورد توجه قرار گیرد

 تحریک ذوق و رغبت دانش آموزان. .1

 .مسائلایجاد روحیه خلاقیت در آنها برای حل  .2

محور اساسی آموزش و پرورش تلقی شود. اگر  عنوانبهباید  به عبارت دیگر فراگیری روش حل مسئله و مشکل 

بهتر خواهد توانست در دنیایی آشفته  مسلماً و مشکلات را بیاموزد آنگاه  مسائلدانش آموز نحوه برخورد و مواجهه با 

رضایت ی به نحو، موفق و شایسته زندگی کند و کندیمو پر تحول که هر آن مسئله جدیدی در برابر انسان قد علم 



دموکراتیک آماده و ورزیده  جامعهبخش با محیط سازگارشود. این گونه آموزش و پرورش مردم را برای زیستن در 

 .(99ص ، 1375 ،نیکزاد) .سازدیم

 اهداف آموزش و پرورش
 یهاتیفعالی سایر هاهدفی تربیتی هم مثل هاهدف»: دیگویمدیویی در بحث از هدف آموزش و پرورش 

همان( «)ی تربیتی را رهبری کند...هاتیفعال همهبقیه را زیر بال بگیرد و  تواندینمانسانی، متعدد و گوناگونند و هیچ یک 

 برای هدف تربیتی خوب خصایصی بشماریم از این قرار: میتوانیم

کتسابی هستند، ی اهاعادتکه شامل  و احتیاجات اصیل او هاتیفعالهدف تربیتی در مورد هرکس باید بر  الف:

کودکان را بدون توجه به  همهو مطلوب افراد بالغ را بر کودکان تحمیل کرد یا  هاهدفمبتنی باشد. هرگز نباید 

 ی معینی ساخت.هاهدفی اساسی آنان، اسیر هاتفاوت

یی که از هاهدفهدف تربیتی باید با اوضاع و احوال محیط شخص موافق باشد تا حصول آن میسر شود.  ب:

 ارج بر شخص تحمیل شوند، قابل حصول نخواهند بود.خ

ی بسیار کلی و انتزاعی برای کودکان قابل هاهدفپ: هدف تربیتی باید عینی و قابل ادراک و قابل تحقق باشد. 

ی تربیتی بسیار بزرگ، دور و هاهدف، مربی باید بکوشد تا حد امکان، رندیپذینمدرک نیستند از این رو، تحقق 

تحقق هدف بعدی را  نهیزمیی اختیار کند که تحقق هر یک به آسانی دست دهد و هاهدفر نگزیند، بلکه انتزاعی ب

 فراهم سازد.

ی شخصی او به رشد هاتیفعالو  هارغبتبه نظر دیویی هدف آموزش و پرورش راهنمایی دانش آموزان بر اساس 

. همچنین باید دانش آموز بتواند سازگاری ردیگیمی دموکراتیک زندگی انجام هاراهو تکامل است که از راه شرکت در 

خود را برای ارضای نیازهای حال  تجربهدموکراتیک داشته باشد و نیز باید یاد بگیرد که چگونه  جامعهانعطاف پذیر با 

 .(478، ص 1377 ،نژادشعاری) تجدید و متناسب کند. اشندهیآو 

 پراگماتیسم() ییویدمبانی 

 :شناسیهستیمبانی 

ادراک، احساس، تفکر،  هاآناز  دهدیمتجربه در مفهوم وسیع آن اساس جهان شناسی پراگماتیسمی را تشکیل  

، بنابراین تجربه به ادراک حسی محدود باشندیمقضاوت، مقایسه، توصیف، سیر عقلانی و توجه به ارتباط با هم 

 .(199 ، ص1377 ،شریعتمداری، )شودینم

شعاری ) ،پردازدیم هاانسان مسائلفیلسوفان نیست، بلکه به حل  مسائلدیویی معتقد بود که کار اصلی فلسفه حل   

 ،هوارد)است ی ذاتی نیست و تجربه اولین شکل دهنده هستی انسان اشهیانددر دیدگاه او هیچ  .(462، ص 1377 ،نژاد

 انیگراتجربهیا  گرایانعمل( برخلاف معنی گرایان و واقع گرایان که بر واقعیت ثابت جهان تاکید دارند، 222، ص 1379

. در دهدیمی پراگماتیسمی را تشکیل شناسجهان. تجربه در مفهوم وسیع آن اساس دانندیمواقعیت را امری متغییر 

توصیف، سیر عقلانی و توجه به ارتباط امور با  این مفهوم تجربه شامل ادراک، احساس، تفکر، قضاوت، مقایسه،



متقابل فرد و محیط  ریتأثیکدیگر است. بدین ترتیب تجربه محدود به ادراکات حسی نیست، از طرفی تجربه محصول 

 روی یکدیگر است.

درک ما اشیاء در خارج وجود دارد، اما وقتی این اشیاء برای ما واقعیت پیدامی کند و مورد  انیگراعملاز نظر  

 گرایانعمل. برای میشوینمکه جزءی از تجربه گردند و ما از وجود آن به همان صورتی که هست آگاه  ردیگیمقرار 

، آنچه برای ما واقعیت دارد تجربه ماست، شودیممهم تجربه است که امر خارجی نیز به صورتی خاص در آن ظاهر 

، از آنان گرددیمچیزی است که در تجربه ظاهر  انیگراعمل، واقعیت نهایی از نظر میشناسیماز طریق تجربه جهان را 

از نظریه تحول  متأثرونباید فرد برای درک آن تلاش نماید. عملگرایان  باشدینمآنچه ورای تجربه است قابل درک 

چیز بر اساس تئوری  همه این کهمعتقدند واقعیت جریانی است متحول و غیر ثابت و در حال توسعه و گسترش. 

 .باشدیم، چیزی است که مورد قبول عملگراها نیز کندیمو تحول پیدا  دیآیمتحول طبیعت به وجود 

جدا نیست و همه چیز اعم از حوادث طبیعی و امور اجتماعی و  هادهیپداز این دیدگاه دنیای مفاهیم از دنیای  

تغییر  آمادهلگرایان تغییر اساس واقعیت است و ما نیز باید پیوسته بنابراین از نظر عم؛ گردندیمفرهنگی طبیعی تلقی 

باشد و به  ریپذانعطافو وسایل آموزش و پرورش باید برای تجدید نظر دائم  هاهدفی کار خود باشیم. هاوهیشدر 

ت ی عقلانی و علمی دنبال گردند به این ترتیب آموزش و پرورش هم هدف و هم وسیله است. هدف اسهاروش

. دهدیمقصد بهبود نوع بشر را دارد و از آن نظر وسیله است که راه بهبود و سعادت نوع بشر را نشان  این که  برای

مدرسه را از  توانینمهم  طورهمانجدا کرد  کندیماز محیطی که در آن زندگی  توانینمهمانگونه که کودک را 

جامعه و زندگی جدا ساخت تربیت خود زندگی است نه آماده شدن برای زندگی. مادامی که واقعیت تغییر شکل 

ی خاص بازسازی گردد وچیزی به دایره تجارب امسالهمداوم تجربه است، تجربه انسانی قادر است همواره برای 

 انسانی اضافه نماید.

 یشناسمعرفتمبانی 

. آدمی در دنیای ادراکش کندیمکه به جدایی گیرنده از دریافته شده معتقد است، رد  گرایی دوگانگی راتجربه  

زیرا ؛ کندیم، معرفت یا معلومات را تعیین هادهیپد. این تجربه کردن اندوابستهاست، معلومات انسان کلاً به تجربه 

ا آن تغییر هماهنگ وهمانند باشند. آنچه امروز حقیقت است پدیدارها پیوسته در حال تغییرند و به دنبال آن، معرفت ب

 .(446، ص 1377 ،شعاری نژاداحتمال دارد فردا تغییر یابد. )

و گیرنده محض. ذهن با جهانی که منفک و  ریپذفعلمعتقدند که ذهن فعال و جستجوگر است نه  انیگراعمل 

. حقیقت ردیگیمجدا از خودش باشد روبرو نیست بلکه جهان شناخته شده به سیله ذهنی که با آن آشناست شکل 

فقط ناشی از مطابقت افکار با واقعیات بیرونی نیست، بلکه قسمتی از واقعیت در نظر انسان وابسته به تصوراتی است 

. معرفت حاصل داد ستد انسان و محیط اوست و حقیقت نیز دینمایمنسان واقعیت بیرونی را بیان که به کمک آنها ا

توافق درستی و حقیقت یک فکر منوط است به اینک وقتی آن فکر به  گراعملصفتی برای معرفت است. در نظر یک 

ترین راه کسب ش عقلانی را مطلوبمرحله عمل گذارده شود، بتوان نتایج عینی آن را مشاهده کرد. همچنین دیویی رو

که راه حل و جایگاه آن مشخص گردد. بدین لحاظ معلم  شودیم. از نظر او وقتی یک مسئله بهتر درک دانندیمدانش 

ی یادگیری برای مسائل خاص باشد. تمام موضوعات درسی وقتی برای شاگرد مفهوم دارند و هاتیموقعباید سازنده 



تسلط پیدا کند که بتواند نیازها و علائق شاگردان را ارضاء نماید به نظر یک معلم عمل  هانآزمانی وی قادر است بر 

 یک فراگیرنده طبیعی است زیرا کنجکاو است. آموزدانشگرا 

متوجه دموکراسی شده و مبانی آن  هاستیپراگمات، گذاردیمساختمان اجتماعی در تجربیات فرد اثر  این کهبا نظر 

. رندیپذیمتجربیات دسته جمعی  عنوانبهاز ایمان به استعداد افراد انسانی، ایمان به عقل آدمی همکاری  را که عبارتند

، همانطور که دیویی گفته است فعالیت رندیگیمبا توجه به این مبانی آنان مدرسه فعال و شاگردان فعال را در نظر 

خودبخودی ملاک عمل نیست، بلکه اساس تعلیم و تربیت انتخاب کردن و هدایت تجربیاتی است که در زمینه اساسی 

و فهم مفید شود. بدین ترتیب وظیفه اخلاقی معلم سازمان دادن، انتخاب کردن و هدایت تجربیات اهمیتی خاص 

، در جریان کسب معرفت، مهم بکار افتادن نیروی باشدیمیت و تحریک رغبت شاگردان دارد، لیکن وظیفه معلم هدا

 .(322، ص، 1366، اسکلفراست )فاقد ارزش  هامهارتتفکر است، حفظ و تکرار معلومات و 

 :شناسیارزشمبانی 

. چون انسان بخشی رندیگیمآدمی سرچشمه  (condition) از حالت و وضع هاارزشیی، گراتجربهدر نظریه   

به این معنا که هرگاه  شوندیماست، پیامدهای اعمال او، اعم از خوب یا بد، براساس نتایج آنها ارزیابی  اشجامعهاز 

از لحاظ اجتماعی ارزشمند باشند ارزش آن عمل، خوب تلقی خواهد شد. پس ارزش در علم اخلاق و زیباشناسی به 

ی غایی وجود ندارد، زیرا حقیقت، همیشه نسبی هاارزش، شودیممطرح  هاآن اوضاع و موقعیتی بستگی دارد که در

ی برای زندگی معقول که موفق، سازنده وسعاتمندانه الهیوسی ارزشی همچون هایداورو مشروط است، با وجود این، 

 (.446، ص 1377 ،شعاری نژاد) باشدیماست، مفید 

که مدام در  میکنیمچون ما در جهانی زندگی  هاستتیموقعشدیداً وابسته به شرایط و  گراعملی شناسارزش 

هستند.  هاتیموقعو   وابسته به زمان، مکان هاارزشنیز باید در حال تغییر باشند.  هاارزشحال تغییر است، بنابراین 

ند. در مقابل اموری که تجربه را مانع امری ارزشمند هستند که بتوانند سهمی در رشد شخصی یا اجتماعی داشته باش

ی خویش را با توسل هاارزش)شاگردان( قادرند  هاانسان. بدین ترتیب باشندیمگردیده یا محدود نمایند فاقد ارزش 

به شیوه عملی به اثبات رسانند. در تعقیب روش علمی، منطق عملگرا، منطق اسثقرایی  هاآنبه آزمودن و بازسازی 

و مدعیات قابل تجربه وآزمایش و آزمودن باشند این منطق تجربه گرا نسبت به حقایق مقدم بر تجربه است. اظهارات 

همچنین در نظر عمل گراها هستند. قواعد اخلاقی  هاارزش. نگرندیمو تفکر قیاسی ناشی از آن با دیده شک و تردید 

معتقدند همانگونه که باید به آزمودن  هاآنیر نمایند. و جوامع تغی هافرهنگو کردارها ثابت نیستند بلکه باید با تغییر 

را به  هاآننه از ناحیه قدرتی به ما تحمیل گردند، بلکه ما باید خود  هاارزشو افکار خود بپردازیم،  هاشهیانددرستی 

 .(1057، ص 1390، راسل) ی آزاد واطلاعات مبتنی بر شواهد عینی بپذیریم،هابحثدنبال 

 شناسیانسانمبانی 

مادی دارد و به جوانب روحی  صبغهدیویی، انسان باهمه ابعادش از جمله ذهن و معرفت،  شهیانددر  اصالت ماده:

اصالت عمل( خود را به تجربه در امور روحی و ) سمیپراگمات دامنهو معنوی او توجه کافی نشده است. ویلیام جیمز، 

دینی، گستراند و بدینگونه به ابعاد معنوی و فطری  تجربهروانی و اثبات حقیقت ماورای طبیعی با توجه به مفید افتادن 

 و مادی تفسیر کرده است گونهانسان نظری افکند، اما دیویی در این وادی گام نزده و حتی در فلسفه دین، دین را به 

 ی تعلیم و تربیت وی، آثار عمیقی نهاده است.هاآموزشطبیعی اینگونه نگرش در پیکره  طوربه



، دانندیمانسانی، در مقابل آنان که نفس را جوهری مجرد و مستقل « نفس»حقیقت و واقعیت  درباره واقعیت نفس:

ابت نیست، بلکه پیوسته به وسیله افعال چیزی ساخته و پرداخته و ث« نفس»بر این باور است که نباید فراموش کرد که 

 (245ص ، 1374 کاردان،) .شودیماختیاری ما دگرگون 

در تفکر فلسفی دیویی، اجتماعی بودن و مدنیت، محور مهم و برجستگی در خور دقت در انسان مدنیت انسان: 

یادگرفتن راه و رسم آنان دارد. خوی است: کودک از روز تولد استعداد فراوانی برای معاشرت و آمیزش با دیگران و 

 همان() اجتماعی کودکان بسیار نیرومند است.

با خود معامله کند. سوداگر نه تنها  تواندینمتنها بر پای خود بایستد، همچنانکه یک سوداگر  تواندینمهیچ فردی 

به طرح نقشه دست می زند، ، بلکه حتی در موقعی که در خلوت پردازدیموقتی که به خرید و فروش مواد کالاها 

 همان() .کندیمعملی اجتماعی 

 شناسی دیوییروش
 هالیوسیع در تجزیه و تحل طوربهابزارگرایانه  شناسیروشاستقراگریانه،  شناسیروشپس از بروز نارسایی در 

، میتوانیکه م یاگونهگرایی )پراگماتیسم( وجود دارد، به و تفکر عمل ابزارگرایی شناسیروشیک پیوند اساسی بین 

دوم قرن  مهیبود که به ویژه از ن یاشهیابزارگرایانه بنامیم. پراگماتیسم اند شناسیروشپراگماتیسم را فلسفه علم برای 

مریکایی اثر گذاشت. ویلیام جیمز و جان دیویی از مشهورترین اندیشمندان عملگرا بودند. آنوزدهم بر اندیشمندان 

از نظر آنان مفید بودن حق و  تری. به عبارت کلدانندیمفید و عملی آن معتبر م جهیرا به دلیل نتهمه چیز  گرایانعمل

 (Bertrand, 1961.B; http://rasekhoon.net/article/show/1057766)حقیقت است

 دیویی جایگزینی مبانی اسلام با مبانی نظریه
، شناسیهستیاست مانند مبانی  ی مختلفهاعرصهدین مبین اسلام نیز دارای یک سری مبانی مختلف در 

ما نیز در این نوشتار به اختصار و در حد توان و وسع این مقاله به برخی  شناسیارزشو  شناسیمعرفت، شناسیانسان

 .میکنیماز آن مبانی اشاره 

 در اسلام شناسیهستیمبانی 

واحدی است که تمامی عناصر و اجزاء آن با یکدیگر ارتباط  کرهیپکریم جهان هستی بسان  قرآندر نگاه اسلام و 

واحد را نشان  مجموعهی نظام هستی هادهیپدذاتی، ساختاری و وجودی دارند و هماهنگی، پیوستگی و همبستگی 

 که از یک ارگانیسم متقن، مستحکم، زنده، باشعور، هدفمند و نظام مند حکایت دارد. دهدیم

 نیاز(وابستگی و ) ازینفقر و 

پدیدیه ها را نشات یافته از او و همه را از آن او و  همهکریم جهان هستی را وابسته و نیازمند به خداوند و  قرآن

کریم خداوند خالق، صانع، مالک، محیط، قیم، قیوم، رب، مدبر، اداره  قرآن. از نظر داندیمبازگشت همه را به سوی او 

 کننده، عالم است و وجود جهان هستی عین نیاز و فقر و حقیقت آن جز تعلق و وابسته بودن به خدا چیزی نیست.

 .(165ص  ،1387 ،بهشتی)



 اللَّهِ  عَلَی ذَلِک جدَِیدٍ* ومََا بخِلَْقٍ وَیأْتِ یذْهِبْکمْ یشَأْ إِنْ»الحَْمِیدُ* الْغَنِی هُوَ وَاللَّهُ اللَّهِ إِلَی الْفُقرَاَءُ أَنْتُمُ النَّاسُ أَیهَا یا»

 و حمد گونه هر شایسته و نیازبی که است خداوند تنها خدائید؛ به نیازمند( همگی) شما مردم ای (15فاطر،«)بِعَزِیزٍ

  نیست. مشکل خداوند برای این؛ و آوردمی جدیدی خلق و بردمی را شما بخواهد است. اگر ستایش

 این آیه شریفه دلالت بر فقر انسان دارد و باید در فرایند تربیت مورد توجه مربی قرار گیرد.

 موجودات دارد که حکایت از نیاز ذاتی وجود به خداوند دارد. همهاین آیه شریفی دلالت بر خالقیت خداوند بر 

 پروردگار است این(، آری) (102انعام، «)وَکیلٌ شَیءٍ  کل  عَلَی وَهُوَ فَاعْبُدُوهُ شَیءٍ  کل   خَالِقُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ  لَا رَبُّکمْ اللَّهُ  ذَلِکمُ»

 .است موجودات همه مدبر و نگهبان او و بپرستید را او است؛ چیز همه آفریدگار نیست؛ او جز معبودی هیچ! شما

 نظم و قانون مندی

: دراین آیه شریفه از نظم و انسجام و اتصال تدبیر و هماهنگی تام بین دیفرمایمعلامه طباطبایی در مورد نظم 

پدیدهای آسمانی و زمینی سخن رفته و به شش بخش از آثار نظم و قانون مندی در جهان هستی اشاره کرده است و 

روز، بارش و وزش بادها پرده برداشته است. وجود  از طرح و برنامه در آفرینش آسمان و زمین، ورفت و آمد شب و

ی آسمانی و هادهیپدنقشه و طرحی دقیق در آفرینش جهان و موجودات آن را به اثبات رسانده است. هر یک از این 

استقلال وجودی دارند اما با یکدیگر در ارتباط وثیق و عمیق هستند یعنی آسمان بالای سر ما و زمین  این کهزمینی با 

 ،1421،طباطبایی) زیر پای ما و باد و باران و ابر هماهنگی و انسجام کامل دارند و این مهم همان نظم بیرونی است.

 (.395، ص 1ج 

 اللَّهُ  أَنْزَلَ وَمَا النَّاسَ ینفَْعُ بِمَا الْبَحْرِ فِی تَجْرِی الَّتِی واَلْفُلْک وَالنَّهَارِ اللَّیلِ واَخْتِلَافِ وَالْأَرْضِ السَّمَاواَتِ خلَْقِ فِی إِنَّ»

 السَّمَاءِ  بَینَ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الر یاحِ وتََصرِْیفِ دَابَّةٍ کل  مِنْ هایف وَبَثَّ مَوْتِهَا بَعدَْ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْیا مَاءٍ مِنْ السَّماَءِ مِنَ

 دریا در که کشتیهایی و روز و شب شد و آمد و زمین و آسمانها آفرینش (. در164بقره، «)یعْقِلُونَ لِقَوْمٍ آیاتلَ وَالْأَرضِْ

 انواع و نموده زنده مرگ، از پس را زمین آن، با و کرده نازل آسمان از خداوند که آبی و حرکتند در مردم سود به

 هایینشانه مسخرند، آسمان و زمین میان که ابرهایی و بادها مسیر تغییر در( همچنین) و گسترده آن در را جنبندگان

 اندیشند.می و دارند عقل که مردمی برای( او یگانگی و خدا پاک ذات از) است

 هدفمندی

 دهنده آن است که این آفرینش هدفینشانن تمام آفرینش از یک نظم و انسجام خاصی برخوردار است و همی

و خالق این آفرینش همان طور که نظم به آن بخشیده است، هدف خاصی را نیز از این آفرینش  کندیمخاصی را دنبال 

که این جهان خلقت بی هدف و از روی لعب آفریده نشده  کندیمکریم بیان  قرآنمورد توجه قرار داده است چنانکه 

 :دیفرمایماست و 

( 38دخان، ) «.یعْلَمُونَ لَا أَکثرََهُمْ  وَلَکنَّبه الحقّ  إِلَّا خَلَقْناَهُمَا لَاعِبِینَ* مَا بَینَهُمَا ومََا وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ خَلَقْنَا ومََا»

 آسمانها ما

 ولی نیافریدیم؛حق به جز را دو آن نیافریدیم. ما( هدفبی و) بازی به است دو این میان در که را آنچه و زمین و

 دانند.نمی آنان بیشتر



 شعور و آگاهی

کریم از شعور و آگاهی، درک و فهم، نطق و کلام، تسبیح و تحمید، تذلل و سجود، تحمل شهادت و ادای  قرآن

این موارد که بیان شد دلالت بر شعور آگاهی موجودات  (203، ص 1387 ،بهشتی) شهادت موجودات سخن گفته است.

 این کهیا  ؛ وخداوند به حضرت سلیمان داده است در نظام اسلامی در آفرینش دارد. هم چنانکه علم نطق پرندگان را

و برای شهادت بر علیه انسان جلد او را برای ادای شهادت به  آوردیمخداوند در قیامت همه چیز را به سخن در 

 .آوردیمخن در س

نمل، «)الْمُبِینُ الْفَضْلُ لهَُوَ هَذَا إِنَّ شَیءٍ کل  مِنْ وَأُوتِینَا الطَّیرِ مَنْطِقَ عُل مْنَا النَّاسُ أَیهَا یا وقََالَ داَوُودَ سُلَیمَانُ وَوَرِثَ»

 گردیده؛ عطا ما به چیز هر از و شده داده تعلیم ما به پرندگان زبان! مردم ای: گفت و شد داوود وارث سلیمان ( و16

 است. آشکاری فضیلت این

فصلت، «)ترُْجَعُونَ وَإِلَیهِ مَرَّةٍ أَوَّلَ خلََقَکمْ وَهُوَ شَیءٍ کلَّ  أَنطَْقَ الَّذِی اللَّهُ أَنْطَقَنَا قَالُوا عَلَینَا شَهِدْتُمْ لِمَ لِجُلُودِهِمْ وقََالُوا»

 هر که خدایی همان: دهندمی جوابها آن« !دادید؟ گواهی ما ضد بر چرا»: گویندمی تنشان پوستهای بهها آن( 21

 !اوست یسوبه بازگشتتان و آفرید بار نخستین را شما او و ساخته؛ گویا را ما درآورده نطق به را موجودی

 عوالم گوناگون هستی

و موجودات منحصر به موجودات  شودینمکریم جهان هستی در عالم طبیعت، ماده و حس خلاصه  قرآناز منظر 

و چنانکه  کریم چنانکه از عالم ملک و و طبیعت بسیار سخن رفته از عالم ملکوت نیز قرآنزیرا در ؛ محسوس نیست

و چنانکه از زمین و خصوصیات آن بحث کرده، از عرش،  از آسمان هفت گانه نام برده شده، از سماء معنوی نیز

و چنانکه از  عالم و خلق اشاره کرده، به عالم امر نیز چنانکه به ؛ وگفته استکرسی، بهشت و دوزخ نیز سخن 

حس و درک  مشاهدهموجودات محسوس چون انسان، دیوان، جماد و نبات به تفصیل سخن گفته، از موجوداتی که با 

واین  (203ص  ،1387 ،بهشتی) را درک کرده نظیر روح، فرشتگان، اجنه نیز سخن گفته است. هاآن توانینمحسی 

 .کندیمی اشاره قرآنمانند ملکوت، عرش و کرسی از استنادات  گفتار به خاطر اختصار به مواردی

 آسمانها ملکوت چنین، این ( و75انعام، «)الْمُوقِنِینَ مِنَ وَلِیکونَ وَالْأَرْضِ  السَّمَاواَتِ مَلَکوتَ إِبرْاَهِیمَ نُرِی وَکذَلِک»

 .گردد یقین اهل و( کند استدلال آن به تا) دادیم؛ نشان ابراهیم به را( آنها بر خداوند مطلقه حکومت و) زمین و

 و آسمانها که است کسی او (7هود، ...«) الْماَءِ عَلَی عَرشُْهُ وَکانَ أَیامٍ سِتَّةِ فِی وَالْأَرضَْ السَّمَاواَتِ خلََقَ الَّذِی وَهُوَ»

 داشت. قرار آب بر او،( حکومت) عرش و آفرید؛دوران[  شش]=  روز شش در را زمین

ها آسمان او،( حکومت) تخت (255 ،بقره«)مُالْعظَِی الْعَلِی وَهُوَ  حِفْظُهُمَا یئُودُهُ وَلَا وَالْأَرْضَ السَّمَاواَتِ  کرْسِیهُ وسَِعَ»

 مخصوص عظمت، و مقام بلندی. کندینم خسته را او ،[ زمین و آسمان]=  دو آن نگاهداری و دربرگرفته؛ را زمین و

 اوست

 نقد و بررسی

معتقدند که تمام هستی را باید با تجربه و  شانشناسیهستیو به شکل خالص دیویی در مبنای  هاسمیپراگمات

این روشها  تواندیمآزمایش شناخت ایشان معتقدند که برای درک هستی از راه تجربه روشهای مختلفی وجود دارد که 

ادراک، احساس، تفکر، قضاوت، مقایسه، توصیف، سیرعقلانی را در بر گیرد از نظر دیویی هیچ واقعیت ثابتی وجود 

ندارد و همه چیز در حال تغییر و تحول است و زمانی اشیاء بیرونی در حوزه تجربه ما قرار بگیرد به واقعیت تبدیل 



و  میکنیمصورت که درک و حس و یا تجربه کردیم آن شیء را درک  و ما به همان گرددیمو جزء تجربه  شودیم

 .کندیمبه همان شکل واقعیت برای ما پیدا 

که در این نوشتار ما به پنج مورد آن شاره کردیم حکایت از جهانی دارد که در آن  شناسیهستیمبانی اسلام برای 

دارای شعور و آگاهی است و از روی  یک خالق دارد و این هستی نیاز شدید به همهو  اندثابتهمه موارد واقعی و 

بنابراین مبانی ؛ این هستی خالقی آگاه و مدبر دارد این کهیک هدف و غایتی آفریده شده است و از همه مهمتر 

این که دیویی هستی  ؛ وباهم متفاوتند کاملاًدیویی از جهت آثار ونتایج  شناسیهستیدر اسلام با مبانی  شناسیهستی

. البته روشها و ندیبیماسلامی هستی را فراتر از ماده  شناسیهستیدر حال که مبانی  انددهیدا فقط یک جهان مادی ر

 منافات با روشها و ابزارهای اسلامی برای درک هستی ندارد. بردیمابزارهای که دیویی برای درک هستی بکار 

 در اسلام. شناسیانسانمبانی 

ها و خصوصیات ذاتی و نیز آنچه در نهان آدمیت وجود دارد مورد بررسی اسلامی، ویژگی شناسیانساندر بحث 

البته این نوشتار بیشتر به مبانی  ردیگیممورد مطالعه قرار  قرآنو این خصوصیات در آیات  ردیگیمو ارزیابی قرار 

در اسلام مبانی زیادی مطرح است و این مقاله فرصت ذکر  شناسیانسان، در حوزه کندیمتوجه  شناسیانسانی قرآن

 .میکنیمآنها را ندارد و لذا به ذکر پنج مورد ازاین مبانی بسنده  همه
 دو ساحتی بودن انسان

بنابراین، مهم آن است که وجود روح به اثبات رسد. برای اثبات وجود ؛ دیآیموجود جسم امری بدیهی به شمار 

خود « من»مرگ از هنگام تولد تا  هاانسان همهکه یکی از آنها چنین است  ندیآیمروح دلایل عقلی گوناگونی به کار 

روانی و گاه از دست ی جسمی و هایژگیوی بدن، تغییر در برخی از هاسلولو با وجود دگرگونی در  ابندییمرا یگانه 

این  کنندینم، احساس شودیمنامیده « من»و جای گزینی آنها با اعضای دیگر، تفاوتی در آنچه  هااندامدادن برخی از 

مراحل زندگی انسان  همهآن است که واقعیتی یگانه، به  دهنده. نشان شودیمحقیقت که با علم حضوری دریافت 

 (.116، ص م 1986 ،رازی) .ماندیمگسترده در جسم آدمی، همواره ثابت و با وجود تغییرات  بخشدیموحدت 

کریم نیز در آیات مختلفی در موضوع دو بعدی بودن انسان سخن به میان رفته است ولی در این نوشته  قرآندر 

 مَاءٍ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ نَسلَْهُ جعَلََ ثُمَّ طِینٍ* مِنْ الْإِنْسَانِ خلَْقَ وَبدََأَ خلََقَهُ شَیءٍ کلَّ أَحْسَنَ الَّذِی». شودیمبه چند مورد اشاره 

 قَلِیلًا وَالْأَفْئِدَةَ واَلْأَبْصَارَ السَّمْعَ لَکمُ وَجَعَلَ رُوحِهِ مِنْ  فِیهِ وَنَفَخَ  سَوَّاهُ  مَهِینٍ* ثُمَّ مَاءٍ  مِنْ سُلَالَةٍ  مِنْ  نَسْلَهُ  جَعَلَ مَهِینٍ* ثُمَّ

کرد*  آغاز گل از را انسان آفرینش و آفرید؛ نیکو آفرید را چه هر که است کسی همان ( او9- 7سجده، «)تَشْکرُونَ مَا

 در خویش روح از و ساخت موزون را او( اندام) آفرید* سپس قدربی و ناچیز آب از ایعصاره از را او نسل سپس

 آورید.می بجا را او نعمتهای شکر کمتر اما داد؛ قرار دلها و چشمها و گوش شما برای و دمید؛ وی

ها کسی که دارای دو بخش جسم و روح است توجه شود و انسان عنوانبهدر مباحث تربیت لازم است به انسان 

 تک بعدی و مادی دیده نشود.

 جاودانگی انسان

زیرا روح او که ؛ انسان موجودی جاودانه و فناناپذیر است و جاودانگی در ساختار وجودی او تعبیه شده است

عمیق و نقش وثیق  ریتأثکریم  قرآنیقت وجود اوست از تمامی خواص ماده و از جمله زوال پذیری پیراسته است. حق



هبوط  نهیزمحس جاودانگی را با بیان حادثه عظیمی که بر آدم ابوالبشر رفته و ابلیس با استفاده از این خواست فطری 

 :دیفرمایمو چنین  کندیماو را فراهم ساخت، به زیبایی تام و رسایی کامل تبیین 

 وسوسه را او شیطان ( ولی120طه، «)یبْلَی لَا ومَلُْک الْخُلْدِ  شَجرََةِ  عَلَی أَدُلُّک هَلْ آدمَُ یا قَالَ الشَّیطَانُ إِلَیهِ فَوَسْوَسَ»

 ؟کنم راهنمایی زوالبی ملکی و جاوید زندگی درخت به را تو خواهیمی آیا! آدم ای»: گفت و کرد

 تربیت شود که متناسب با جاودانگی او باشد و به این مبنا اهمیت بدهد. گونهدر فرایند تربیت باید انسانها به 

 فطرت

شتی یی که با یکدیگر دارند، از سرهاتفاوتسرشتی مشترک و فطرتی الهی دارند. آدمیان با وجود  هاانسان همه

در  -و فرهنگهای مختلف نژادهااز  -انسانها همهمشترک برخوردارند. از شواهد وجود چنین سرشتی آن است که 

مانند اجتماع دو نقیض محال است( و عملی )مانند باید عدالت ورزید( با یکدیگر اتفاق نظر ) ینظرعقل  هیاولاحکام 

 1380، رجبی) .ندیجویمدارند و از تمایلاتی فراحیوانی )مانند حقیقت جویی، فضیلت خواهی و کمال طلبی( بهره 

 .(124ص 

 النَّاسِ  أَکثرََ وَلَکنَّ الْقَیمُ الد ینُ ذَلِک اللَّهِ لِخَلْقِ  تَبْدِیلَ لَا عَلَیهَا النَّاسَ طرََفَ  الَّتِی اللَّهِ فِطْرَتَ حَنِیفًا لِلد ینِ وَجهَْک فَأَقِمْ»

 بر راها انسان خداوند، که است فطرتی این! کن پروردگار خالص آیین متوجه را خود روی ( پس30روم، «)یعْلَمُونَ لَا

 دانند.نمی مردم اکثر ولی استوار؛ آیین است این نیست؛ الهی آفرینش در دگرگونی آفریده؛ آن

ی مختلف تربیت هابخشدر برنامه ریزی برای تربیت مربیان باید به بعد فطری انسانها و متربیان توجه کنند و در 

 در نظر بگیرند.

 عجول بودن انسان

فرایند تربیت نیز یکی از خصوصیات که در وجود انسان نهاده شده است )عجول بودن( اوست و لازم است در 

 قرآن کریم وجود این ویژگی را ؛ واین ویژگی لحاض شود و مربی با این پیش فرض به اعمال تربیت بپردازد

 :دیفرمایمبیان نموده و 

 عجله یول شده؛ آفریده عجله از انسان(، آری)( 37انبیاء، «)تَسْتَعْجِلُونِ فَلَا یآیات سَأُرِیکمْ عجََلٍ  مِنْ الْإِنْسَانُ خلُِقَ»

 داد. خواهم نشان شما به را مآیات یزودبه نکنید؛

 انسان و جامعه

 انسان آیا است؟ آمده وجود به عواملی چه تأثیر تحت انسان اجتماعی زندگی که است مطرح امیالامیقد ازمسأله 

به  پیوستن شیگرا انسان نهاد در و است شده آفریده کل از جزئی صورت به عتاًیطب یعنی است، شده آفریده اجتماعی

 زندگی که است کرده مجبور را انسان بیرونی، جبر و اضطرار بلکه نشده آفریده اجتماعی یا و هست خود« کل»

 تحمیلی و بند و قید هیچ و باشد آزاد که است مایل خود اولی طبع حسب به انسان یعنی شود، تحمیل او بر اجتماعی

 ادامه خود زندگی به نیست قادر تنهایی به که است دریافتهتجربه  حکم به اما نپذیرد، است جمعی زندگی لازمه که را

 به را او که اماعاملی نشده دهیآفر اجتماعی انسان، یا و است داده تن اجتماعی زندگی محدودیت به بالاجبار دهد،

 فطری عقل حکم به انسان است، نبوده منحصر عامل اضطرار ولااقل است، نبوده اضطرار کرده وادار اجتماعی زندگی

 خلقت مواهب از بهتر ی،اجتماع زندگی و همکاری و مشارکت با که رسیده نتیجه این به خود حسابگریقدرت  و



 زندگیکه  است طرح قابل صورت سه این به مسأله پس. است را انتخاب کردهشرکت  این رو این از ،ردیگیم بهره

 .(20ص ، 1372 ،مطهری)انتخابی؟ یا اضطراری؟ یا است؟ طبیعی انسان اجتماعی

 انسان وجود از خارج و بیرونی امری دوم هینظر بنابر و است انسان درونی طبیعت اصلی، عامل اول نظریه بنابر

 اجتماعی اول، نظریه بنابر. است انسانی حسابگرانه و فکری و عقلانی نیروی اصلی،عامل  سوم نظریه بنابر و است

 امور قبیل از دوم نظریه بنابر و است روان او یسو به بالفطره انسان طبیعت که است عمومی و کلی غایت یک بودن

 فکری آیاتغنوع  از سوم نظریه بنابر و اولی غایت نه است ثانوی غایت فلاسفه اصطلاحبه  و است عرضی و اتفاقی

 آفرینش وخلقت  متن در انسان بودن اجتماعی که شودیم استفاده قرآن کریمه آیات همان(. از) طبیعی. آیاتغ نه است

 وَجَعَلْنَاکمْ  وَأُنْثَی ذکَر   مِنْ خَلَقْنَاکمْ إِنَّا النَّاسُ أَیهَا یا»: دیفرمایم حجرات مبارکه سوره در. است شده یزیریپ او

 مرد یک از را شما ما! مردم ای (13حجرات، «)خَبِیر عَلِیم   اللَّهَ  إِنَّ أَتْقَاکمْ  اللَّهِ عِنْدَ  أَکرَمَکمْ  إِنَّ  لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ  شعُُوبًا

 ترینگرامی(، نیست امتیاز ملاک هانی)ا بشناسید؛ را یکدیگر تا دادیم قرار هاقبیله و هاتیره را شما و آفریدیم زن و

 است. آگاه و دانا خداوند شماست؛ تقواترین با خداوند نزد شما

 که بیان این به کندیم اشاره انسانخاص  آفرینش اجتماعی فلسفه به اخلاقی، دستور یک ضمن کریمه آیه این در

 و هاتیمل به انتساب با است، درآمده یالهیقب و ملی مختلف گروههای صورتبه  که شده آفریده یاگونه به انسان

 از کهها انتساب این اگر یعنی ،ردیگیصورت م است اجتماعی زندگی لاینفک شرط که یکدیگر بازشناسی هالهیقب

 اجتماعی یزندگ نتیجه در و بود ناممکن بازشناسی نبود، است، افراد افتراق وجه یجهت از و افراد اشتراک وجه جهتی

 و شکل در اختلاف قبیل از امور این امثال و امور نی. انبود ریپذامکان است یکدیگر باها انسان روابط براساس که

 یک و شکل یک افراد همهفرضاً  اگر. کندیم اعطا او خود ویژه یاشناسنامه زمینه فردی هربه  که است اندازه و رنگ

 نظیر یکدیگر برابر در افراد نبود، حکمفرماها آن میانمختلف  یهاانتساب وها رابطه اگر و بودند قالب یک و رنگ

 نتیجه در و یکدیگر ازها آن بازشناسی درنتیجه و یکدیگر ازها آن تمیز که بودند کارخانه یکمتحدالشکل  کالاهای

 وها شعب به انتساب پس. بود غیرممکن کالا و کار و اندیشهمبادله  و روابط براساسها آن اجتماعی زندگی نهایی

 اجتماعی زندگی لاینفک شرط که است یکدیگر از افراد بازشناسی و تفاوت آن و دارد طبیعی غایتی وحکمت  هالهیقب

 .(20ص ، 1372 ،مطهریتقواست. ) شرافت و کرامت مایه همانا کهها شمردن برتری مایه و تفاخر نه است

 آب، از که است کسی او (54فرقان، «)قَدِیرًا رَبُّک وَکانَ وَصِهرًْا نَسَبًا فجََعَلَهُ بَشَرًا الْمَاءِ مِنَ خَلَقَ الَّذِی وهَُوَ»

 همواره تو پروردگار و ؛(داد گسترش طریق دو این از را او نسل و) داد قرار سبب و نسب را او سپس آفرید؛ را انسانی

 .است بوده توانا

 است، یکدیگر از آنها بازشناسی پایه و یکدیگر با افراد پیوند مایه که را سببی و نسبی روابط نیز کریمه آیه این

 است. نموده عنوان شده داده قرار کلی غایتی و حکمت برایخلقت  متن در که طرحی عنوانبه

 دَرَجَات   بَعْض  فَوْقَ بَعْضَهمُْ وَرَفَعْنَا الدُّنْیا الحَْیاةِ فِی معَِیشَتَهُمْ  بَینَهمُْ قَسَمْناَ نَحْنُ رَبِّک رَحْمَتَ یقْسِمُونَ  أَهُمْ»

 (32)زخرف، « یجْمعَُونَ  مِمَّا خَیر   رَبِّک وَرَحْمَتُ سُخْرِیا بَعْضًا بَعْضُهُمْ  لِیتَّخِذَ

 بعضی و کردیم تقسیم میانشان در دنیا حیات در را آنها معیشت ما! کنند؟می تقسیم را پروردگارت حمتر آنان آیا

 آنچه تمام از پروردگارت رحمت و ؛(نمایند تعاون هم با و) کرده مسخر را یکدیگر تا دادیم برتری بعضی بر را



 استعدادها، و امکانات نظر از انسانها که است این کریمه هیآ مفاد مییگویم خلاصه طوربه. است بهتر کنندمی آوریجمع

 را همان و دارد دیگری کهداشت  را همان کس هر بودند، شده آفریده چنین اگر کهاند نشده آفریده همانند و یکسان

 نظر از را انسانها خداوند. نبود کار در متبادلی خدمت و پیوندی و متقابلی نیازطبعاً  و است فاقد دیگری که بود فاقد

 .(20ص ، 1372 ،مطهریاست. ) آفریدهمتفاوت  و مختلف عاطفی، و عقلی و روحی و جسمی امکانات و استعدادها

 نقد و بررسی

از نظر دیویی انسان با همه ابعادش مانند ذهن و معرفت رنگ مادی دارد و ایشان به روح و معنویت « اصالت مادی»

کریم انسان  قرآنانسان توجهی نکرده است و دین را یک عنصر مادی تفسیر کرده است. در حال که از منظر اسلام و 

هر کدام دارای لوازمی و التزاماتی است که دیویی به دارای دو بعد است یک جسم مادی او و دیگری روح اوست که 

 به ابعاد معدودی اشاره کرده است. آن هم بعد مادی انسان

 قرآنخصوصیات مانند عجول بودن را در نهان خود دارد و از نظر  و جاودانه است قرآنانسان از منظر اسلام و 

 کریم انسان دارای فطرتی خدایی است.

 .داندیمبلکه همواره به وسیله افعال اختیاری ما در حال دگرگونی  داندینمی ثابت را هم دیویی چیز «نفس»

 یا میل طبیعی و اراده اخلاقی« من»دو 

چه  ،کندیم نکند بود گرفته تصمیم که کاری و شودیم پیروز او اخلاقی اراده بر انسان طبیعی میل که وقتی در

 خوردم، شکست من کندیم احساسخودش  پیش شکست حالت و شرمندگی حالت ؟دهدیم دست انسان به حالتی

 سحر هنگام ندیبیم و کندیم صبح که روزی مانند ،شودیم پیروز طبیعی لیم بر اخلاقی اراده که وقتی آن عکس، بر

 پرداخته،مثلاً  خودش عبادتبرنامه  به و کرده رها را گرم بستر نکن، رها را گرم بستر که طبیعتفرمان  علیرغم

 همان(.کند )یم پیروزی و مسرت احساس

کریم  قرآناست،  قرآنانسان دارای دو نفس است یکی نفس حیوانی و دیگری نفس الهی و مقدس که مورد تاکید 

مبادا این نفس الهی گردوغبار از نفس الهی که  کندیمو سفارش به مراقبه  کندیمسفارش به مبارزه با نفس حیوانی 

بگیرد. نفس حیوانی انسان همواره در حال تغییر و دگرگونی است با افعال انسان ولی نفس الهی ثابت است ولی 

ی منفی که با آن سازگار نیست کم رنگ شود و آن شفافیت لازمه را نداشته باشد ولی هاتیفعالممکن است بر اثر 

 .رودینمهرگز از بین 

که  کندیمو بیان  داندیمدیویی مدنیت و اجتماعی بودن را یک محور برجسته و مهم در انسان « انسانمدنیت »

 کودک استعداد فراوانی برای معاشرت و آمیزش با دیگران و یادگرفتن دارد و خوی اجتماعی او بسیار قوی است.

مانند شعبه شعبه  کندیمکریم به آن اشاره  قرآنی دارد که هایژگیوبرای زندگی مادی نیاز به یک سری  هاانسان

 به : انساندیفرمایمبودند که با این خصوصیات از یکدیگر شناخته شوند چنانچه شهید مطهری  شدند و قبیله قبیله

 هالهیقب و هاتیمل به انتساب با است، درآمده یالهیقب و ملی مختلف یهاگروه صورتبه  که شده آفریده یاگونه

 وجه جهتی از که انتسابها این اگر یعنی ،ردیگیصورت م است اجتماعی زندگی لاینفک شرط که یکدیگر بازشناسی

 براساس که اجتماعی یزندگ نتیجه در و بود ناممکن بازشناسی نبود، است، افراد افتراق وجه یجهت از و افراد اشتراک

 اندازه و رنگ و شکل در اختلاف قبیل از امور این امثال و امور نی. انبود ریپذامکان است یکدیگر با انسانها روابط



 یک و رنگ یک و شکل یک افراد همهفرضاً  اگر. کندیم اعطا او خود ویژه یاشناسنامه زمینه فردی هربه  که است

متحدالشکل  کالاهای نظیر یکدیگر برابر در افراد نبود، حکمفرما آنها میانمختلف  انتسابهای وها رابطه اگر و بودند قالب

 اجتماعی زندگی نهایی نتیجه در و یکدیگر ازها آن بازشناسی درنتیجه و یکدیگر ازها آن تمیز که بودند کارخانه یک

 غایتی وحکمت  هالهیقب وها شعبه به انتساب پس. بود غیرممکن کالا و کار و اندیشهمبادله  و روابط براساسها آن

، 1372 ،مطهری) ...است اجتماعی زندگی لاینفک شرط که است یکدیگر از افراد بازشناسی و تفاوت آن و دارد طبیعی

 (.159ص 

 دَرَجَات   بَعْض  فَوْقَ بَعْضَهمُْ وَرَفَعْنَا الدُّنْیا الحَْیاةِ فِی معَِیشَتَهُمْ  بَینَهمُْ قَسَمْناَ نَحْنُ رَبِّک رَحْمَتَ یقْسِمُونَ  أَهُمْ»

 (32)زخرف، « یجْمعَُونَ  مِمَّا خَیر   رَبِّک وَرَحْمَتُ سُخْرِیا بَعْضًا بَعْضُهُمْ  لِیتَّخِذَ

 بعضی و کردیم تقسیم میانشان در دنیا حیات در را آنها معیشت ما! کنند؟می تقسیم را پروردگارت رحمت آنان آیا

 آنچه تمام از پروردگارت رحمت و ؛(نمایند تعاون هم با و) کرده مسخر را یکدیگر تا دادیم برتری بعضی بر را

 و امکانات نظر ازها انسان که است این کریمه هیآ مفاد مییگویم خلاصه طوربه. است بهتر کنندمی آوریجمع

 دارد دیگری کهداشت  را همان کس هر بودند، شده آفریده چنین اگر کهاند نشده آفریده همانند و یکسان استعدادها،

ها انسان خداوند. نبود کار در متبادلی خدمت و پیوندی و متقابلی نیازطبعاً  و است فاقد دیگری که بود فاقد را همان و

، 1372 ،مطهری) است. آفریدهمتفاوت  و مختلف عاطفی، و عقلی و روحی و جسمی امکانات و استعدادها نظر از را

 (.159ص 

 شناسی اسلاممعرفت مبانی

ص( با خواندن و نوشتن و علم اکرم )دین اسلام دین علم و معرفت است، دینی که اولین آیه نازل شده بر پیامبر 

 1قلم، خورد )یمو به آن سوگند  داردیم( دینی که قلم و نوشته را بزرگ 4 -1علق، ) .شودیمو تعلیم و تعلم آغاز 

( دینی که 129طلاق، ) .کندیم( و پیروان خود را به فراگیری علم و دانش و شناخت اسرار آفرینش دعوت 2 –

بلکه تحقیق و تدبیر  داندینمبنیادش توحید است و با این وصف تقلید و تعبد را در آن به هیچ وجه روا  نیتریادیبن

 .شمردیمو بررسی را لازم و ضروری 

کریم چنان پراهمیت است که حتی در  قرآناز منظر  شناسیمعرفتمعرفت است و بحث دین اسلام دین علم و 

 همهنمونه، این مطلب را  عنوانبهدر آن اشراب شده است.  شناسیمعرفتو بود و نبود، باز  شناسیهستی مسائل نهیزم

 شودیمکه در زبان فیلسوفان آنچه در جهان هستی تحقق دارد با عنوان وجود و موجود از آن یاد  دانندیمدانشوران 

 شناسیمعرفتاما در فرهنگ قرآن کریم و در انتخاب واژه جانب  گرددیمتحقق ندارد به عدم و معدوم تلقی  و آنچه

باطل یاد شده است و پیدا است  عنوانبه ستحق واز آنچه نی عنوانبهکریم از آنچه هست  قرآن آیاتگرفته شده و در 

 .(195، ص 13، ج 1378، جوادی آملی) است. شناسیمعرفتعنوان حق وباطل در حوزه 

 تعریف معرفت

انکشافی  جنبهیی که هایآگاهی مطابق با واقع، یعنی هایآگاهبه نظر ما معرفت مطلق علم و ادراک است و تمامی 

تصوری و یا تصدیقی باشند را شامل است  این کهو واقع نمایی دارند خواه حضوری باشند و یا حصولی و اعم از 

های انسان و ارزشیابی انواع شناخت ها و تعیین ملاک درستی و شناخت دربارهدانشی است که  شناسیمعرفتپس 

 (23، 1، ج 1365 ،مصباح) .کندیمبحث  هاآننادرستی 



 جود ظرفیت معرفت در انسانو

بلکه ظرفیت و درجه معرفت او را بسیار گسترده و حتی  داندیمکریم معرفت را برای انسان ممکن و میسور  قرآن

کریم تکرار شده، پر از راز و رمز حکمت است از  قرآنو داستان خلقت آدم که در  دهدیمتا بی نهایت گسترش 

ی این داستان این است که آدمیان فرزند پدری هستند که او تمامی حقایق و اسماء و مظاهر اسماء را هاامیپجمله 

 .دانستیم

 پس( س31)بقره، « صَادِقِینَ کنْتُمْ إِنْ هَؤُلَاءِ بِأَسْماَءِ أَنْبِئُونِی فَقَالَ  الْمَلَائِکةِ  عَلَی عَرَضَهُمْ ثُمَّ کلَّهَا الْأَسْماَءَ آدمََ وعََلَّمَ»

 عرضه فرشتگان به را آنها بعد. آموخت آدم به همگی راموجودات[  نامگذاری و آفرینش اسرار علم]=  اسماء علم

 دهید. خبر من به را اینها اسامی گویید،می راست اگر»: فرمود و داشت

 ابزارهای معرفت

خداوند منان برای دستیابی انسان به انواع معرفت ابزار متعدد و گوناگونی چون حواس ظاهر، عقل، شهود و اشراق، 

ابزار معرفت حواس است. آدمی از طریق شنوایی، بینایی،  نیرتریفراگوحی و الهام را در اختیار او قرار داده است. 

از طریق  ؛ وکندیمل، بو، مزه، طعم، نرمی، زبری و ... را درک چشایی، بویایی و بساوایی ظاهر اشیاء، صدا، رنگ، شک

عقل و اندیشه و با استفاده از تجزیه و تحلیل، تعمیم، ترکیب و نیز اعتبار و انتزاع به ادراک کلی، استنتاج و طبقه بندی 

ی هاآموزهواز طریق وحی و  کندیمو از راه دل و شهود باطن به حقایق فرا حسی راه پیدا  ازدییمدست  هاآموزه

. (321ص ، 1387 ،بهشتی) .کندیمو به وسیله الهام از امور غیبی اطلاع پیدا  کندیموحیانی تعالیم آسمانی را دریافت 

کریم و برای هر کدام جهت رعایت  قرآنحال با این مقدمه به ابزارهای معرفت مانند حواس، عقل و وحی از منظر 

 .میکنیماختصار یک آبه بیان 

 حواس

( 78نحل، «)تَشْکرُونَ لَعَلَّکمْ وَالْأفَْئِدَةَ واَلْأَبْصَارَ السَّمْعَ لَکمُ وَجَعَلَ شَیئًا تَعْلَمُونَ لَا أُمَّهَاتِکمْ بطُُونِ مِنْ أَخرَْجَکمْ وَاللَّهُ»

 عقل و چشم و گوش شما، برای و دانستید؛نمی چیز هیچ که حالی در نمود خارج مادرانتان شکم از را شما خداوند و

 آورید. بجا را او نعمت شکر تا داد قرار

 عقل

 آفرینش درمسلماً ( 190آل عمران، «)الْأَلْبَابِ لِأُولِی آیاتلَ وَالنَّهَارِ اللَّیلِ واَخْتِلَافِ وَالْأَرْضِ السَّمَاواَتِ خلَْقِ فِی إِنَّ»

 .است خردمندان برای( روشنی) هاینشانه روز، و شب رفت و آمد و زمین و آسمانها

 وحی

 وَالْأسَْبَاطِ  وَیعقُْوبَ وَإِسْحَاقَ  وَإِسْماَعِیلَ إِبرْاَهِیمَ إِلَی وَأَوْحَینَابه عده  مِنْ واَلنَّبِیینَ نُوحٍ إِلَی أَوْحَینَا کمَا إِلَیک أَوْحَینَا إنَِّا»

 که گونه همان فرستادیم؛ وحی تو به ( ما163آل عمران، «)زَبُوراً داَوُودَ وَآتَینَا وسَُلَیمَانَ وَهَارُونَ وَیونُسَ وأََیوبَ وعَِیسَی

[ لیاسرائ بنی]=  اسباط و یعقوب و اسحاق و اسماعیل و ابراهیم به( نیز) و فرستادیم؛ وحی او از بعد پیامبران و نوح به

 .دادیم زبور داوود به و نمودیم؛ وحی سلیمان و هارون و یونس و ایوب و عیسی و



 نقد و بررسی

به معرفت رسید زیرا پدیدارها همواره  توانیمدیویی معتقد است که فقط از راه تجربه  شناسیمعرفتدر بحث  

و آنچه امروز حقیقت دارد ممکن است فردا تغییر کند. دیویی  کندیمدر حال تغییرند و به دنبال آن معرفت نیز تغییر 

 ، به استعداد افراد توجهی خاص دارد.داندیمروش عقلانی را مطلوبترین راه کسب دانش و معرفت 

در اسلام حکایت از آن دارد که تجربه تنها راه وصول معرفت نیست بلکه در اسلام ظرفیت  شناسیمعرفتمبانی 

از راه تجربه، عقل،  توانیماین معرفت را  اًیثان ردیگیمکه از فرشتگان بالاتر قرار  به گونهد است معرفت بسیار زیا

در واقع  ردیپذیمآورد بر خلاف نظریه دیویی که فقط تجربه و عقل را در کسب معرفت  به دستوحی و شهود 

با تجربه و عقل شناخت  توانینمولی همه چیز را  ردیپذیم هادهیپددیویی را در برخی از  شناسیمعرفتاسلام مبانی 

 .دیافزایمو لذا وحی و شهود را بر آن 

 شناسیارزشمبانی 

مطرح است، نکاتی همچون ارزش ذاتی و غیری، وابستگی همه ارزشها به ارزش  شناسیارزشدر اسلام هم بحث 

. برخی از میکنیمهمین دو بحث اشاره  هدف نهایی و مطالب دیگر نیز مطرح است ولی ما جهت رعایت اختصار به

و برخی غیری، وابسته و ابزاری است. اهداف، افعال، اشیاء و اشخاص، در علوم  اندییغاارزشها، ذاتی، ناپیوسته و 

اما برخی از آنها ممکن است خود به خود مطلوب باشند و برخی به تبع چیز ؛ عملی مطلوبیت و ارزشی واقعی دارند

برای رسیدن به هدفی است و در واقع،  میدهیمکارهایی که ما با اختیار خود انجام  مثلاًدیگر مطلوب واقع شوند. 

کارها است خود  اما آنچه هدف نهایی ما از انجام دادن؛ مطلوب بودن این کارها به جهت مطلوب بودن اهداف است

 .(195، ص 1391،مصباح) به خود مطلوب است نه به جهت مطلوب بودن چیزی دیگر.

و برخی نیز وابسته و به عبارت  اندیذات هاارزشامور به ارزش هدف نهایی است برخی از  همهارزش واقعی 

تنها  ؛ وابدییماست، ارزش ی میانی در واقع به خاطر ارزش ذاتی و حقیقی که روی هدف بار هاارزشمیانی است. 

 اهداف میانی برشمرد. مثابهبه توانیمی میانی را هاارزشهمان هدف غایی دارای ارزش ذاتی است. 

 قرب الی الله( است.انسان )در اسلام هدف نهایی همان کمال 

و به انجام کاری دست می زند.  دیآیمهر کسی از آنجا که خود را دوست دارد. در طلب چیزی برای خود بر 

بنابراین هر کسی دوست دارد با انجام ؛ دوست داشتن خود، مستلزم دوست داشتن و طلب کردن کمال خود است

هدف  این کهبه سمت این غایت و هدف آرمانی حرکت کند. با توجه به  رساندیمدادن کارهاییی که او را به کمال 

ه ترتیب، والاترین هدفی که شایسته است مطلوب انسان واقع شود نیز کمال آفرینش در اسلام انسان کامل است ب

خود، انسان و بلکه جهان آفرینش را برای آن آفریده  بالغهحقیقی انسانی است، همان کمالی که خداوند با حکمت 

، چیزی نیست جز که هدف نهایی یعنی آنچه شایسته است مقصود نهایی او قرار گیرد میریگیمبنابراین، نتیجه ؛ است

- 10واقعه، )«الْمُقرََّبُونَ السَّابِقُونَ* أُولئَِک وَالسَّابِقُونَ» :دیفرمایمکریم  قرآنهمان( چنان که ) قرب به خداوند متعال.

 مقربانند.ها آن پیشگامند، پیشگامان( گروه سومین) ( و11
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ی غایی وجود ندارد چون همیشه هاارزش، از نظر دیویی دیآیم به وجود هاانساناز وضع  هاارزشاز نظر دیویی  

و یا از  کندیماست که یک چیز را ارزشمند  هاتیموقعحقیقت در نزد اینان نسبی و مشروط است، این شرایط و 



نیز در حال تغییرند. ارزش و  هاارزشهمواره در حال تغییرند لذا  هاتیموقعچون شرایط و  اندازدیمارزش 

 هاارزش، شودینماری نیز باید با تجربه حاصل شود و مانع تجربه نشود که اگر چنین شود دیگر ارزش تلقی ارزشگذ

 و اندیشه وافکار با هم متفاوتند. هافرهنگبه اعتبار 

در اسلام با اهداف رابطه تنگاتنگ دارد  هاارزش، ردیگیمدر اسلام با توجه به مبانی آن مورد توجه قرار  هاارزش

باشد ارزش آن نیز بیشتراست، در اسلام  تریقوهرچه هدف  سازدیمرا  هاارزشبه این معنا که این اهداف است که 

و این هدف تقرب  کندینمو تغییر  اندثابتهمواره  هاارزشیک سری اهدافی وجود دارد که غایی و نهایی است و لذا 

حالت میانی دارد  هاارزشارزش آن نیز ثابت و بزرگ است برخی از  گرددیماست که هدف نهایی تلقی به خداوند 

. بر اساس مبانی اسلام ارزش شودیمکه نسبت به هدف غایی اهداف میانی شمرده  شودیمچون مربوط به اهدافی 

در اسلام به لحاظ اهداف ارزش  اهارزشثابت وجود دارد بر خلاف مبانی دیویی که قائل به ارزش ثابت نیست. 

 .ردیگیمبا جعل صورت  هاارزشولی دیویی معتقد است که  شودیمگزاری 

 شناسیروش

 هالیوسیع در تجزیه و تحل طوربهابزارگرایانه  شناسیروشاستقراگریانه،  شناسیروشپس از بروز نارسایی در 

، میتوانیکه م یاابزارگرایی و تفکر عمل گرایی )پراگماتیسم( وجود دارد، به گونه شناسیروشیک پیوند اساسی بین 

دوم قرن  مهیبود که به ویژه از ن یاشهیابزارگرایانه بنامیم. پراگماتیسم اند شناسیروشپراگماتیسم را فلسفه علم برای 

ز مشهورترین اندیشمندان عملگرا بودند. نوزدهم بر اندیشمندان امریکایی اثر گذاشت. ویلیام جیمز و جان دیویی ا

از نظر آنان مفید بودن حق و  تری. به عبارت کلدانندیمفید و عملی آن معتبر م جهیهمه چیز را به دلیل نت گرایانعمل

 .(/http://rasekhoon.net/article/show/1057766و  B. Bertrand Russell, 1961 ) .حقیقت است

 برخی دانشمندان مسلماندیدگاه  از شناسیروش

اسلامی در جهان مدرن، مبتنی بر اجتهاد اسلامی و  شناسیروش)سردار( احیای مدل از  شناسیروشطبق دیدگاه 

. فرایندهایی که در پی ارتباط میان عقل و وحی است و تلاش دارد ردیگیمتحول در فرایندهای اجتهادی شکل 

 مسلمان، اندیشمندان نزد انسانی علوم شناسیروشنهد )ر اسلام بنا وضعیت فعلی حیات امت را بر اساس تاریخ صد

را در رویکردش به مطالعه طبیعت، ترکیب  هاارزشاسلام در تلاش است تا عقل و وحی، دانش و » (.665 ص 1392

از خداوند که  نشانه: دیآیمبرای تکمیل آن به دست  قرآنی عقلی انسانی و از طریق هاتلاشکند. دانش از طریق 

 (.108، ص تابیکوهن، « )به مطالعه و فهم طبیعت بپردازد کندیمانسان را قادر 
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ی امریکایی به هاسمیپراگماتبدیهی است توجهی که مکتب  :سدینویمتعلیم و تربیت  فلسفهنویسنده کتاب کلیات 

 کنندیمآموزش و پرورش علمی، عملی، زنده و سود بخش، بر اساس روان شناسی رشد و تکامل اجتماعی، اقتصادی 

 مخصوصاً ی تربیت مغرب زمین هانظامباید توجه داشت که قبول سطحی و تقلید کورکورانه از  ضمناً مفید است اما 

ع شود ولو دروغ، حیله، تزویر، ریا و فریب صحیح و حق است چیزی . هرچه در عمل مفید واقدیگویماین اندیشه که 

جز طفره رفتن از شناخت صحیح و عمیق حقیقت و واقعیت نیست. مفهوم اندیشه مذکور این است که به خاطر وجود 

ل موفقیت ی نمود و به دنبال تحصیلذتانیعنی دو عالم را فدای سود و ؛ قربانی کرد توانیمفایده عملی، حقیقت را نیز 

 .(100ص  ،1375 ،نیکزاد) که همان سود آنی است، نسبت به کشف حقیقت بی تفاوت بود.



 نقد پراگماتیسم و نتیجه گیری از نظریه دیویی
بر حسب جوامع مختلف متفاوت است. به « انسان آرمانی»یا « انسان مطلوب»پرورش از نظر فلسفه آموزش و  

و سایر ملاحظات  مقتضای شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی ی هر جامه بنا بههاخواستهدیگر سخن 

ی فکری بر حسب نوع هاستمیس. تحلیل علمی و واقع گرایانه تاریخ موید این مدعاست که گرددیمآن جامعه تعیین 

زی سنتی و ی جوامع کشاورهایژگیو. برای اثبات این واقعیت کافی است رندیگیمجامعه و مقتضیات زمانی شکل 

 مورد مقایسه قرار دهیم. اجمالاًجوامع صنعتی را 

بیشتر به شکل افقی و نه عمودی  اساساًجامعه کشاورزی سنتی بیشتر بر سکون و ثبات استوار است. تحرک طبقاتی 

 است، هر فرد، باید مطابق الگوی خانواده خود زندگی کند.

به آموزش و پرورش علمی، عملی، زنده و سود بخش،  ی امریکاییهاسمیپراگماتبدیهی است توجهی که مکتب 

باید توجه داشت که قبول سطحی  ضمناً مفید است اما  کنندیمبر اساس روان شناسی رشد و تکامل اجتماعی، اقتصادی 

. هرچه در عمل مفید واقع شود دیگویماین اندیشه که  مخصوصاً های تربیت مغرب زمین و تقلید کورکورانه از نظام

دروغ، حیله، تزویر، ریا و فریب صحیح و حق است چیزی جز طفره رفتن از شناخت صحیح و عمیق حقیقت و ولو 

؛ قربانی کرد توانیمواقعیت نیست. مفهوم اندیشه مذکور این است که به خاطر وجود فایده عملی، حقیقت را نیز 

ه همان سود آنی است، نسبت به کشف ی نمود و به دنبال تحصیل موفقیت کلذتانیعنی دو عالم را فدای سود و 

پراگماتیسم آمریکایی در اندیشه حال بودن و سود و لذت حال  اصولاًحقیقت بی تفاوت بود. جای تعجب نیست که 

انسانی را  جامعهکه ممکن است به کار نیاید( یا طرحی اخلاقی برای )نه حقیقت واقعی  داندیمدر نظر داشتن را حق 

 )که نتایج آن ممکن است در دراز مدت حاصل شود(.

این است که آیا آموزشگاه  باشدیمدرباره نوع آموزش و پرورش مورد پیشنهادی جان دیویی مسئله مهمی که مطرح 

ی باید هرچه بیشتر شبیه جامعه و حتی خود حامعه باشد؟ به گفته، دیویی آموزشگاه باید خود جامعه باشد؟ نه چیز

دیگری. در صورتی که اگر آموزشگاه خود جامعه است، جواز ورود فساد جامعه به مدرسه صادر شده است. در یک 

که برای تعالی و تزکیه جامعه، کودکان و نوجوانان را باید به سلاح علمی و  رودیمجامه سالم، از مدرسه انتظار 

کمر  آنهاخود آشتی وسازش نکنند بلکه برای از بین بردن  جامعهی هایآلودگاخلاقی صحیح مجهز نماید تا نه تنها با 

 .(100ص  ،1375 ،)نیکزاد همت ببندند.

درمی یابیم که نظریه دیویی با مبانی اسلامی  میدهیمی( را بجای مبانی جان دیویی قرار قرآن) یاسلاموقتی مبانی 

 اً یثاندر خود مبانی و  اولاًبا مبانی دیویی  شناسیهستیبرخی از مبانی مانند مبانی  گونهبه  کندیمتغییر قابل توجهی 

مادی است در حال که انسان از  کاملاًنیز انسان از منظر دیویی  شناسیانساندر آثار و نتایج باهم متفاوتند. در مبانی 

بوده است.  ترکیب از روح و ماده است به علاوه خصوصیات دیگری نیز دارد که دیویی از ذکر آنها غافل قرآنمنظر 

بلکه وحی و  دیگویمتجربه تنهاترین راه رسیدن به معرفت نیست چنان که دیویی  شناسیمعرفتدر مقوله و بحث 

همواره درحال تغییر  هاارزشکه  دیگویمنیز دیویی  هاارزش. در مبانی رساندیمشهود و عقل نیز انسان را به معرفت 

باید با تجربه حاصل شود. در حال  هاارزشدر نزد ایشان نسبی و مشروط است و حتی  هاارزشو تحول است زیرا 

در  هاارزشو  کندیمزیرا که با اهداف رابطه تنگاتنگ پیدا  شودیمدارای قداست  هاارزشکه در اسلام )قرآن کریم( 

رچه در عمل مفید باشد خوب ه دیگویمنیز دیویی  شناسیروشهمیشه ثابت و غیر قابل تغییراست. در بحث  قرآن



ی باشد، منافات دارد. در هاتیواقعکه بر اساس یک سری  داندیمی اسلامی که چیزهای را مفید هاروشاست این با 

  .شودیمدچار تغییر و تحول  کاملاًپایان باید گفت که نظریه دیویی با جایگزینی مبانی اسلام 
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